
 

 بررسی انتقادی و تاریخی
 فرآیند و تز سکولاریزاسیون

  
 بهزاد حمیدیه

 
 1رویکرد تاریخی به سکولاریزاسیون  :به جای مقدمه

 از  را تفکیک کلیسا و دولت را ایجاد کرد و سپس دین              ، که در وهله اول      غرب فرایند سکولاریزاسیون 
 اما  ،کشیددیگر کشورهای اروپایی طول      متفاوت با    ، مدت زمان خاصی   ر،هر کشو   در ،جامعه جدا نمود  

 نشده  کامل  مغرب زمین،  حتی امروزه نیز این فرایند در همه مناطق         .  زمان برد  ، بیشتر از صد سال     ،اغلب
 خود را از ایده دولت اعترافی رها           ، همه جوامع اروپایی     تقریباً ،19 قرن    طی در    ، به طور کلی    . است

 . یک سکولاریزاسیون قطعی را در پی بگیرند سیر، زیاد و مصممانهسرعتساختند تا با 

 که رابطه    ،یعنی دولت اعترافی   ،    نقطه شروع واحدی وجود داشت          ،بیشکما ، تمام کشورها    برای
 ).Rene Remond,127-128 ( رسمی داشتکلیسایمحرمانه ای با 

 مرحله  5 یا   4مل   شا ، به اعتقاد رنه رموند،     به دولتی بی طرف نسبت به امور دینی        اعترافی از دولت    انتقال
 این سیر را کامل نکردند؛ برخی در نیمه راه ماندند و برخی بالعکس با                همگیها   دولت. ه است متوالی بود 

های مختلفی از فرایند         می توان تیپ  .  مستقیماً به شرایط نهایی رسیدند           ، میانی  مراحلجهش از     
 بلوک هایای مختلف، اروپا به       اساس تیپ ه  بر.  جوامع اروپایی را از هم بازشناخت         سکولاریزاسیون

 :متعددی قابل تقسیم است

  کاتولیک، جنوبِ غرب و اروپای .1

 ،)لمانآاز جزایر بریتانیا تا اسکاندیناوی و بخشی از (  تأثیر نهضت اصلاح دینیتحت ، شمالاروپای .2

 . ارتدوکس است، شرق که بطور عمدهاروپای .3

 ،برعکس، پرتغال و اسپانیا   .  تجربه نمود  رادریجی   ت تحولی یکی از کشورهایی بود که           ،کبیر بریتانیای
 گام برداشتند؛ پرتغال با شکل گیری           تمام عیار  به سکولاریزاسیون      ،انسین رژیم مستقیماً از وضعیت      

 ، سکولاریزاسیون تحمیلی     پس از این    ، در هر دو کشور      اما. 1931 و اسپانیا در       1910 در    ،جمهوری
 و در   استادونوُو با رژیم    ، را باز تولید نمود؛ در پرتغال       سنتی های خط مشی   فرایندی بازگشتی رخ داد که    

 . رخ دادداخلی مذهبی  در پایان جنگی  کهفرانسوی گری با ،اسپانیا
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 ، اعتراف نهاده شد و سپس به سرعت       وابتدا تمایزی بنیادی میان شهروندی      .  متفاوت بود  ، وضع ، فرانسه در
تأسیس یک دفتر ثبت اسناد مدنی سکولار، ابداع        : آمدبه دست   نتایج عمده ای در زمینه حقوقی و اداری         

چه ( جدایی ریشه ای دولت و کلیساها         ، خواند و بالاخره    مدنیازدواج  ازدواجی که شاید بتوان آن را         
طی قانونی با   بروااز نو،    بعدها   ،فرانسه. 1795در  )  اساسی و چه کلیساهای سنتی      قانونکلیساهای مطابق   

 مواد قانونی خود    با Concordat پیمان رسمیِ    ،طی بیش از یک قرن     قرار نمود و  کلیسای کاتولیک بر  
Rene Remond,129 ( دولت و دین شد    روابطدرباره دیگر فرقه های رسمی، چارچوبی نهادی برای         

.( 

ذ اخت قانونی ا  ،1880 مانع از آن نشد که در دهه         ، از سوی دولت   ، دسته قوانین  این رعایت وسواس آمیز    اما 
اندن موضوعات دینی به     ر در پی سکولاریزاسیون یکپارچه نهادهای سیاسی و مدنی و              کهرا شود   و اج 

 با تکرار   ،سپس در بافتی متفاوت و فضای فکری دیگری، جمهوری سوم            .  بود   محدود بسیارحوزه ای  
. اد کرد  ایج دیگر اتخاذ نموده و جدایی ای عمیق تر از ملل          ، جمهوری اول، بالاخره تدابیری شدید      ابتکار
 Rene ( ثمر رسیدند  به یکی پس از دیگری      ، سال، سه یا چهار تجربه     200 طی   ،که در فرانسه    آن ،خلاصه

Remond,130.( 

 17عصر اول از حدود اواخر قرن        . رنه رموند، تاریخ سکولاریزاسیون را به دو عصر تقسیم نموده است            
 : آن عبارت است از به طول می انجامد و چهار مرحلۀ20آغاز و تا دهه نخست قرن 

حرکت به سوی پلورالیزم اعترافی،  نفی و لغو تبعیض های موجود تحت                  :الغاء تبعیض اعترافی   .1
 .انسین رژیم و دستیابی به برابری فرقه ها تحت تفکر لیبرال

رسمیت زدایی از کلیسای واحد رسمی، تفکیک میان اسناد دینی و              : از رسمیت انداختن دین    .2
 .یان شهروندی و دین، ثبت احوال مدنی، ازدواج  و تدفین مدنیاسناد اداری، جدایی م

بی طرف شدن کامل دولت لیبرال، به هم پیوستن دو تفکر لیبرال و                :  و سکولاریزاسیون  جدایی .3
لائیک، تبدیل وظیفه دولت از ایجاد برابری فرقه ها به مبارزه با تأثیر و دخالت دین و روحانیون، ضدیت                     

 . اساس قول به ناسازگاری مدرنیته با کاتولیسیسم منطقی با دین بر-علمی

قطع کامل دخالت های روحانیت، تضمین آزادی فرد، تبدیل دین به علاقه ای کاملاً              : جدایی نهایی  .4
 .فردی

گرچه نمی توان به دقت، زمان آغاز مراحل فوق را تعیین نمود، اما به طور تقریبی، می توان گفت مرحله                    
 1862 و در سوئد به سال       1848، در آلمان به سال      1804، در فرانسه به سال      1828اول در انگلستان به سال      

سرآغاز .  و در فرانسه، در آغاز انقلاب کبیر شروع شد         1869مرحله دوم در انگلستان به سال       . آغاز گردید 
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 1905مرحله سوم، از جوامع کاتولیک و خصوصاً فرانسه بود و بالاخره، مرحله چهارم، در فرانسه به سال                   

 .اتفاق افتاد

 آغاز گردید مربوط     1914عصر دوم سکولاریزاسیون، به دوره پس از جنگ جهانی اول که به سال                    
اگر در عصر اول، دشمن دین، راسیونالیسم و لیبرالیسم برآمده از آن بود، در عصر دوم، نظام                      . می شود

یتاریانیسم باعث شد کاتولیسیسم در     آگاهی از پیامدهای توتال   . توتالیتر به دشمن درجه یک دین تبدیل شد       
 جنبشی شکل گرفت که       1960در  . کنار لیبرالیسم به طرفداری از دموکراسی و سکولاریسم برخیزد            

 .آزادسازی رفتار شخصی از قضاوت های دینی و دولتی را هموار می ساخت

 ها و بی طرفی نسبت    بدین سان، مشاهده می شود که سکولاریزاسیون، مسیر تاریخی خود را از برابری فرقه            
به نوع مذهب تا بی طرفی نسبت به اصل دین و سپس ضدیت با تأثیر و دخالت دین و دین زدایی طی کرده            
و حتی از دست اندازی به ماهیت دین و تنگ مایه کردن آن سرباز نزده است، تا آنجا که اخذ اصول                           

 .حقوقی و اخلاقی از دین را نیز کنار نهاده است

 ولاریزاسیونـ عصر اول سک1
 الغاء تبعیض اعترافی : مرحله اولینـ 1ـ1

 ، کتب مقررات و قوانین،در آن زمان.  از دستیابی به شرایط یک آزادی مؤثر وجدان    بود عبارت   ، اول گام
 فاقد  نمی کرد اقرار   ، به دین دولتی   ،هرکس.  می نامیم “تبعیض” بر امری بود که ما آن را امروزه            مشتمل

 نداشتند،  حقوقی هیچ   ، مخالفان  بودند  تحت انسین رژیم   یی که در بیشتر کشورها  . دصلاحیت شناخته می ش  
 .داشت یا حتی مجازات های معینی در پی ، ممنوع بود، اغلب،عمل به دینی دیگر

آنان مجبور بودند   .  اعمال می شد  ، درمورد یهودیان  ، درتمام اروپای مسیحی   ،تبعیض ها از سخت ترین    یکی
 محروم باشند و تحت فشار مالیات های سنگین        ،حبوس کنند، از تجارت های خاص     خود را م   ،گتودر یک   

 دینی بود تا یهودستیزی نژادپرستانه، درست به خلاف         یهودی گری ضد   یک ، بیشتر ،این تدابیر .  سر برند  به
 دین  هر یهودی که تغییر   .  از سوی رژیم های توتالیتار علیه یهودیان اعمال می شد        کهتحریم های قرن بیستم    

توانست ) Disraeli( دیسرائیلیاما بالاخره   .  صرف همین امر از محرومیت ها آزاد می گشت          بهمی داد  
 ، تغییر کیش نداده     به یهودیانِ  1858 تا   کههم در انگلستانی       آن ،حضرت بریتانیا شود   نخست وزیر علیا  

 .دادنمی اجازه جلوس بر کرسی های مجلس عوام 

اوی و برابری فرقه ها و رسیدن به آزادی وجدان یعنی اولین مرحله                        ضد تس    بر تمام تدابیر       الغاء
 یک امر اساساً      ،همانطور که انتخاب دین     .  الهام تفکر لیبرال صورت گرفت        تحت ،سکولاریزاسیون

 آزاد نیز تنها به وجدان فردی مربوط می شد و باید از کنترل اجتماعی و دخالت دولت                   دین ،شخصی بود 
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 دینی که   اقلیت هایه دیگر شدیدا تحت فشار افکار عمومی بودند مجبور شدند به             حکومت ها ک  .می ماند
 . مبارزه می کردند توجه کنند،برای الغاء قوانین تبعیض آمیز

 حق اشغال پستی در ارتش و نیروی دریایی داشتند،           ، پیروان کلیسای رسمی انگلیکان    فقط ، انگلستان در
 داشتند به دست آورند و فقط آنان حق          را    آکسفورد و کمبریج    می توانستند درجات دانشگاهی   آنانتنها  

 غیر پروتستان،فرقه های دیگر   . دفن شوند  )یعنی گورستان حوالی کلیسای آن بخش      ( در خاک مسیحی  
 وضع بسیار   ، کاتولیک ها اما.  موقعیت اجتماعی مادونی داشتند     ،محافظه کاران، باپتیست ها و متودیست ها    

هر .  ضد پاپی در بریتانیا شدید بود       احساسات زیرا   ،  کمی بهتر از یهود می زیستند     بدتری داشتند و فقط      
رقابت . می شد برانگیخته   بیشتر ،باروت  توطئه به   موسوم این احساسات با بزرگداشت شکست توطئه        ،سال

 اعضای.  جیمز دوم برانگیخت    بودن را عمدتاً کاتولیک      1688میان تئودورها و استوارت ها در انقلاب         
 و  1778 یعنی   ،اما در دو فرصت   .  داشتند نگاه ضدیت با کاتولیسیسم را زنده       ،18 در قرن    ،مخالف ژاکوبی 

 .  اجتماعی کاتولیک ها را الغا می داشتندمحرومیت های لوایحی از تصویب گذشتند که برخی ،1792

منوعیت شرکت   انجام گرفت و پارلمان، م       1828 برچیدن سیستم تبعیض آمیز در      برای ، اقدامات اولین
 شد و   برداشتهگام سرنوشت سازتر، سال بعد     .  در انجمن شهر را که پستی مهم بود لغو نمود          اقلیتفرقه های  

 شد به غیر محافظه کاران اجازه داده         1836 در.  کاتولیک ها از بعضی محدودیت ها رها شدند        ،طی آن 
 حق دفن   ، به مخالفان  ، کمی بعد  .مراسم ازدواج و وصلت خود را خارج از کلیسای رسمی برگزار کنند             

 اجازه داده شد    ، به یهودیان  1830در  .  شد اعطا) parish cemetery( شدن در گورستان منطقه کشیشی    
 دعوت ها   اختیار یافتند به کافه     1833 و در     بپردازند، مرکز اقتصادی لندن، به تجارت         )City (در سیتی 

 گانه کلیسای   نهج برای کسانی که به مواد سی و         کسفورد و کمبری  آ ممنوعیت تدریس در     1871 در. شوند
 نمایندگی در   به ،برادلاف  نام به   ، رادیکال شخصیانتخاب  . انگلستان اظهار وفاداری نکرده اند لغو شد      

 قسم خوردن به    به زیرا حاضر    ،اجازه اخذ کرسی در پارلمان را نداده بودند       او  به  ؛   حادثه ای آفرید  پارلمان،
 جایگزین قسم یاد کردن به       ،اساسی اظهار وفاداری به قانون       1886 در   الاخره ب .کتاب مقدس نشده بود    

 .  به دولت بی طرف بوداعترافیاین، مرحله نهایی در انتقال از دولت . کتاب مقدس شد

 یعنی فرقه اصلاح    ، دو فرقه پروتستان   ،ناپلئون. گرفت به صورت یک جهش انجام       ، این فرایند  ، فرانسه در
 از سوی   1814تلاش های کاتولیک ها که در      .  رسمیت بخشید  راران و سپس یهودیت      شده و فرقه لوت    

 باز هم نتوانست مساله را عوض کند تا            ، دین دولتی دست یافته بودند       موقعیتمنشور قانون اساسی به      
 فرانسوا  . شکسته شد  ، مورد بازنگری واقع شد و انحصار دین دولتی کاتولیکی         ، این منشور  1830این که در   

 فیلیپلوئیس   نخست وزیر   ، به رغم وفاداریش به کلیسای اصلاح شده کالونی، به مدت هفت سال               یزوگ
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 . اعتراضی بدین امر نکرد،شد و کسی

 در قانون اساسی خود، آزادی پرستش را قید           ، به دنبال رهاییش از استیلای هلند       1831 به سال    ،بلژیک
 1858 در کلیسای انگلیکان و     1835در  .  رسمی شمرد   فرقه های پروتستان و یهودیت را     ، بلافاصله ونمود  

 .  نیز رسمیت یافتند، کلیسای پروتستان لیبرال

 در مدت طولانی تری انجام     ،این تحول لیبرال  شاهد خواهیم بود که      ، شرق اروپا برویم   به از غرب    هرچه
 درباره آزادی   ،نکفورترلمان فرا اپ:  اولین تغییرات را ایجاد کرد      1848درآلمان، انقلاب   . فته است  پذیر

 گرچه  1850 قانون اساسیِ    ،در پروس .  نظام کلیساهای دولتی داشت    تمایلی به لغو   و   پرداختدین به بحث    
در .  خویش را اعطا نمود    رامو حق تنظیم    ، اما به دولت   ،پیوندهای کلیسای انجیلی ها را با دولت از بین نبرد        

اولین یهودی شاغل بود که در       بود،   شناس   تلغکه یک    ،)Jacob Bernays( یاکوب برنایز  ،1865
 . او هرگز پروفسور عادی نشد.  تدریس کردالعاده به عنوان پروفسور فوق ،یک دانشگاه

  ( تنظیم دوباره نهادهای سلطنت دوبله     ۀ در نتیج  ،1866 برابری فرقه ای را پس از       اصل ، لیبرال ها ، اتریش در
double monarchy( مختلف پرستش،  آزادی و برابری اشکال      نیز  ال اروپا  شم در . کرده بودند  اتخاذ 

 ، در سوئد  و 1849 به سال     دانمارکدر   ؛1845 و   1842 طی سال های  ، در نروژ  : شیوع یافت  ،به تدریج 
 .1866 و 1862 میان سالهای ، یعنیکمی دیرتر

 جای خود را    ،رحمانه ضد روحانی   در آنجا جریانات بی   .  بس متفاوت بود   ، داستان ،ایبری شبه جزیره    در
 اتخاذ خود را در مصادره دارایی های کلیسا و              ،جریانات ضد روحانی   .  قهقرایی بخشید   دوره هایبه  

 ، در قالب دین دولتی     را، کاتولیسیسزم   بازگشتاما دوره   . ه بود  نشان داد  ،سیاست هایی علیه نظام رهبانی   
 ، بیان داشت که دین کاتولیک رم      بندش در شش    1835 منشور قانون اساسی     ،در نتیجه . دوباره تایید کرد  

هم فقط در منازل       آن ند، مجاز ، خارجی افراد تنها برای     ،همچنان دین سلطنتی است و دیگر مذاهب         
 دو که پس از اتحاد       1866 قانون اساسی     ، روم دربه همین ترتیب،     . حضور در معبد  خصوصی و بدون     

 دین  به متدین   ی ساخت که فقط خارجی ها     درماده هفتش خاطر نشان    ، شد نوشتهایالت مولداوی و والاشیا     
 ).Rene Remond,136 () یعنی اتحاد دین ارتدوکس با ملیت،و این( مسیحی می توانند رومی شوند

 از رسمیت انداختن دین: دوم  مرحلهـ 2ـ1
دیگر و مذاهب  دین واحد و اخراج یکبا  ) و از این طریق، اتحاد جامعه(  اتحاد دولتبه پایان بخشیدن   با
 منجر به    ،، جنبشی آغاز گردید که به طور گریزناپذیر          مخالفانیز الغاء محدودیت های اعمال شده بر          ن

 .  دین و جامعه گشتمیانتمایزی آشکار و روزافزون 

 انداخت و   راهممنوعیت کار در روزهای یکشنبه را به        بار دیگر    1814 ، به سال   فرانسه در،   بازگشت دوره 
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هایشان را با   ه  نمود نمای خان    اجباردر مسیرهای برگزاری مراسم و اعیاد بود          باز بر کسانی که منازلشان       
 رسمیت را به     فرقه ها تکثر      ، قانون اساسی   منشوراما از آن لحظه که        .  تزیین کنند   ،بندینک های سفید 

 وردآ فشار   نداشتند اعتقاد     ، نمی شد بر پروتستان ها که به حضور واقعی مسیح در نان مقدس            دیگر شناخت
 . دگما نموداینو آنان را مجبور به تصدیق 

پس گیری بخشی   هنگام باز   در مرحله بدوی یعنی    ، نشان می دهد که رهایی اقلیت های دینی      نیز بریتانیا   مثال
 ،ایرلندی به کاتولیک های    1829گذراندن لایحه رهایی در     . ایجاد شد  ، قانونی کلیسای رسمی   امتیازاتاز  

 که کلیسای انگلستان بر     تکالیفینان را از    آ ، اما به هیچ وجه    ، سیاسی بخشید  حقوق برابر در جامعه مدنی و     
 به   را  از پرداخت عشریه به روحانیت انگلیکان      حق معافیت و خصوصاً   .  رها نساخت   آنان تحمیل کرده بود   

  کلیسای ایرلند را که    انداختن لایحه از رسمیت     ، حکومت بریتانیا  ،1869 چهل سال بعد در       .آنان نبخشید 
 موقعیت خود و ،کلیسای ایرلند و در نتیجه،     گذراند کلیسای انگلستان بود از تصویب       سخنگوی ،در ایرلند 

 اما برای   ، گردید اتخاذ نیز   1914 در Wales  والس موردهمین تدبیر در    . حق اخذ عشریه را از دست داد      
 در انگلیس با    تنهای انگلستان    کلیسا ،از آن به بعد   .  نبود ضروری پرسبیتری بود      ،اسکاتلند که  کلیسای آن   

 . پیوستگی داشت،دولت

 که به ثبت نقاط عطف زندگی یعنی         اداری در زمینه آیین های دینی و اسناد          ، دینی اسناد  میان تفکیک
برای تضمین وجود قانونی    .  در سکولاریزاسیون گشود   راتولد، ازدواج و مرگ می پرداختند فصل تازه  ای        

 یا  ؛راه سومی وجود نداشت   .  اداره  مدنی مجزایی تشکیل شود      که جز آن     راهی وجود نداشت   ،مخالفان
 ایجاد می شد یا یک دفتر ثبت واحد برای همه شهروندان که هیچ ارجاع               آنانباید دفتر ثبت خاصی برای      

 شد ؛ اما راه     ) به صورتی محدود   ندرچه( موجب پذیرش تکثر اعترافی       ،راه حل اول   .نباشددینی در آن    
 بیشتر   .گردیدی دولت و سکولار نمودن جامعه       زمعنی گامی سرنوشت ساز در غیر اعترافی سا       به   دومحل  

 .دپای می فشردن ، راه حل اولر ب،کشورها به مدت طولانی

 1792در  .  تمایز ایجاد شد    ، میان شهروندی و دین     1789در  .  انتخاب نمود  رادیکال تر راه حلی     ،فرانسه
 یا دینی   اعترافی معنای متضاد با     ، آن زمان  در ،مدنیواژه  . ی تشکیل داد   اداره ای مدن  ،گذاری قانونشورای  
از آن تاریخ به بعد بر       . گردید از اسناد اداری حذف       ، هرگونه ذکری از وفاداری دینی      1872در  . داشت

 آمار دقیقی از    ، آورده نشد و لذا امروزه      دینیروی فرم های سرشماری، دیگر هیچ پرسشی درباره امور           
 پیروی کردند که    ، از جنبشی  ،اکثر جوامع اروپایی   . ندارد وجودیروان هر یک از فرقه های دینی        تعداد پ 
 را در   دین تنها یونان است که هنوز       ، عضو کنونی اتحادیه اروپایی    15از میان   .  فرانسه آغاز گردید   توسط

 . کارت شناسایی افراد درج می کند
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 عموماً با اجبار همگان به ازدواج مدنی به         ،کلیساها. ی شدند  به ایجاد ازدواج مدن    منجر ، سرانجام ، امور این

 نیز به نام    حکومت هاآنها خود را تنها مرجع شایسته در مورد ازدواج ها می دانستند و              .  برخاستند مخالفت
 لیبرال و علاقه به تضمین آزادی        تفکردر قرن نوزده،    .  این ادعای کلیساها را رد می کردند       ،آزادی فردی 

 کمک  ، تفکیک فعالیت مدنی از آیین مقدس       و به تحکیم سنت قانون گرا       ،هروندان در انتخاب  واقعی ش 
 پیش از کلیسا به تالار شهر بروند و از اجرای             ،زوجین وضعیت مدنی ایجاب نمود که        ،در فرانسه . نمود

. ه باشد  ازدواجی مدنی انجام گرفت     قبلاً که  مگر آن  ، به عمل آمد   ممانعت ،توسط کشیشان  مراسم ازدواج 
 این اجبار را تقبیح      ، پیوس نهم  1875در سال   .  مورد نقد واقع شد     ، کاتولیک روحانیتاین امر از سوی      

 ).Rene Remond,138 (نمود

دستور  ،برای ویکتور هوگو   1885 به سال  ،در فرانسه .  مشکلاتی از این دست داشت       نیز تدفین   مراسم
که زیر    مراسم دینی را منکر بود و تابوتش پس ازاین          هرگونه  شد؛ کسی که صریحاً    دادهتدفین ملی   انجام  
و برای او دعا    ه   عبور داده شد   نوتردامکه از     بدون آن  ، پاریس در انظار عمومی گذارده شد       نصرتطاق  

 تدفین  سازی لحظه ای سرنوشت ساز در عادی        ،این.  به معبد پانتئون برده شد        ، یک راست  خوانده شود 
 به خاک سپاری را    نوع قانونی آمد و این        ،دو سال بعد   . ه فرانسه بود   مدنی و در سکولار نمودن جامع        

 .آسان تر ساخت

 تدریجی میان تعلق داشتن به یک اجتماع دینی و اجبارهای شهروندی شد و جامعه                تمایز باعث   ، امور این
   ).Rene Remond,139 ( برداشتن دومین گام در راه سکولاریسم کشاندبهرا 

 و سکولاریزاسیون اییجد: سوم مرحلهـ 3ـ1
اعترافی باقی مانده بود تا اندازه ای،  میان دین و جامعه بود که دولت لیبرال را که هنوز             تمایز ،مرحله بعدی 

 ، مرحله سوم  اینریشه  .  بی طرفی کامل نسبت به اعتقادات و عقب نشینی صد در صد از این ناحیه کشاند               به
 ، را به حد افراط رساند     سکولاریزاسیونوری بود که فرایند      کش ،عمدتاً در جوامع کاتولیک بود و فرانسه       

  ).Rene Remond,143 ( را قطع نموداجتماعیتا آنجا که همه روابط میان عامل دینی و نظم 

لیبرال ها . اولین فکر القایی، تفکر لیبرال بود      . القایی همزمان انجام یافت     چند فکر  تأثیر جنبش تحت    این
 فکر  دومین. بودند تنها مشتاق حفظ آزادی وجدان و استقلال دولت          ،تند؛ آنان  خصومتی با دین نداش    هیچ

واژه .  با تمام امکانات با آن جنگید             و دین را دشمنی می دید که باید             بودالقایی، بسیار متفاوت      
Laicization  از ،این حالت ذهنی.  دقیق تر از واژه سکولاریزاسیون است   ، توصیف این فکر القایی    برای 

آوبرتراجر  .  اتفاق افتاد   1848 ناشی شد که در جنبش های عقلی پس از انقلاب های                ،یری عمده تغی
Roger Aubert  نوین دستگاه های فلسفی    ،در آن زمان  .  را تجدید عمیق منابع بی اعتقادی خواند       آن، 
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. ل نمودند  فعا دوباره جای فلسفه روشنگری را گرفتند و مایه های ضد دینی آن را               ،مخصوصاً پوزیتیویسم 
 بود مبتنی بر      ای مخالفتی منطقی  بلکه ، تنها مربوط به شرایط نبود      ،انگیزه مخالفت آنها با کلیساها دیگر      

 ، در پروتستانتیزم  ،البته روابط جامعه مدرن با دین     . ناسازگاری ذاتی میان جامعه مدرن و کاتولیسیزم      وجود  
 1864گونه بدعتی را محکوم نمود و در          هر ، پیوس نهم  1848از حوادث   . داشتبسیار با کلیسای رم فرق      

 فهرستی مدلل از همه خطاهای معاصر تهیه           بود، تغییر    در حال   چشم انداز عقلی  کهدر همان سال هایی     
 . پاپ اعظم رم باید با جامعه مدرن به سازگاری برسدکه این از جمله ،کرد

طریق حکومت در مقابل رهیافتی        تعلیم از    :  هم ایستادند   رودرروی ، مورد به مورد     ،این دو سیستم   
 شرط در مقابل آزادی؛ تسلیم نسبت به قانون گروه در مقابل اراده فردی؛                   ومیز؛ اطاعت بی قید     آتردید

 مقابل عقل؛ سلسله مراتب در مقابل برابری؛ سنت در مقابل پیشرفت و محافظه کاری در                   مقابلدگما در   
 . دموکراسی

 دیگر تنها به معنای ایجاد رژیمی که        ،سکولاریسم. ملاً جدید یافت   راستایی کا  ، الگو این در   ،سکولاریسم
 تهدیدی  ، دین کهاز آنجا   .  هدف، کاملاً متفاوت بود    ، دیگر لاحا.  میان فرقه ها را تضمین نماید نبود      برابری

 که با تأثیر    بگذراندهمیشگی برای اصول و ارزش های جامعه مدرن بود وظیفه دولت آن شد که قوانینی                 
 ،دیناثر   بود در راستای کاهش      مجبور بلکه   ، دیگر نمی توانست بی طرف بماند    ،دولت. قابله نمایند دین م 

 . برداردمیانفعالیت کند و نقش آن را بکاهد تا کاملاً آن را از 

.  بسیار متفاوت هستند؛ یکی اهل تسامح است و دیگری متعصب            ، لیبرال و لائیکال   مفهوم که دو    دیدیم
 قبول پس از     . وارد مرحله سوم شد      ،ریان به هم پیوستند فرایند سکولاریزاسیون         این دو ج     کهزمانی  

نوبت آن شده بود که  بعد از رسمیت زدایی از کلیساهای دولتی و قبول برابری فرقه ها، وپلورالیزم اعترافی  
 از جامعه  از دولت و چهچه ، از عرصه عمومی، کاملاً غیر اعترافی شده و هرگونه اشاره به نوع دین     ،دولت
 . )Rene Remond,143(کنار گذارده شود مدنی 

 جدایی نهایی : چهارم مرحلهـ 4ـ1
 چیزی نمی توانست باشد جز گسیختن       ، تفکیک میان دین و جامعه       این فرایند طولانیِ   در مرحله   آخرین
 منطق  باز هم جمهوری فرانسه بود که        ،در این رابطه  .  ارتباطی میان دولت و کلیساها       حلقه هایآخرین  

 تصویب کرد که    قانونی ، پارلمان فرانسه  1905در دسامبر   . سکولاریزاسیون را به سرحد نهایی خود رساند      
 می شناخت و نه کمک هزینه به آن        رسمیت دیگر از آن به بعد، جمهوری، هیچ فرقه ای را نه به              ،طبق آن 

 . می داد و نه حقوق کشیشانش را پرداخت می کرد

اما قانون  . از دخالت های روحانیت نجات داد و آزادی فردی را تضمین نمود              دولت را     ، نهایی جدایی
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 ،پرستش را تضمین می نماید و این     مختلف   آزادی اشکال    ، تصریح کرده بود که جمهوری     1905جدایی  

 Rene (ستا صرفاً علاقه ای فردی         ،که دین    بود برای به رسمیت شناختن این             راهیبه معنی     

Remond,155( . 

 وم سکولاریزاسیون د عصرـ 2
 تا  اولیهده سال بعد از شکاف       یک صد و .  تقریبا نیمه راه تاریخ سکولاریزاسیون بود       ، بیستم قرندهه اول   

 . باقی مانده بود دیگر حدود صد سال،بود و هنوزطول کشیده  1900سال 

تم های  قاره اروپا را در هم پیچید و سبب آشفتگی سیس             1918 تا   1914 از   که شرف جنگ جهانی      در
 صور بسیار متفاوتی به خود گرفت؛ از همزیستی قوی در روسیه               ، میان دین و جامعه     روابط ،نهادی شد 

 معارض  ، با هم   اروپا  در سراسر قاره    ،اما دو اصل   .  گرفته تا جدایی شدید در جمهوری فرانسه          مقدس
 دولت و    ساختنزاد   تسلیم تمام فعالیت های جامعه در برابر دین و دیگری تلاش برای آ                  ،یکی: بودند

 روشنگری بود و آزادی فردی را         فلسفهبا الهام از تفکر لیبرال که ادامه         . جامعه از تسلط هر اعتقاد دینی      
 را وحدت ایمان     ، دیگر ، اغلب دولت های اروپایی    1914 در   ، قرار می داد  اجتماعیاصل و مبنای نظام         

 . ندشناختمی  به رسمیت  رادی انواع پرستش یعنی آزا، بلکه آزادی وجدان،قانوناً تحمیل نمی کردند

 . شروع شد خواهد بود    ، شاهد تکمیل این ترقی که از انقلاب فرانسه        ، قرن بیستم  کهند   بود  معتقد ،بسیاری
 ، مختلف جوامع ،رفته هم روی . هنوز راهی طولانی در پیش داشتند         ، کشورهای کمتر توسعه یافته      یقیناً

 با تفسیر مسیحیت     میانی پروتستان که ناسازگاری اساسی کمتری         در کشورها . تواریخ مختلفی داشتند  
 ، جدایی ، آنها بود   درمدرنیت وجود داشت و چرخش جدلی کمتری نسبت به کشورهای کاتولیک                  

 گرفتن  پیش فرض کاتولیک با    کلیسایاما در نقطه مقابل، در       .  قابل انجام بود   ،احتمالا با رضایت متقابل   
 نمی توانست جز به قیمت     ، شکاف ،ر هرگونه تجلی مدرنیت اتخاذ کرده بود        پاپ رم در براب     کهمقاومتی  
 .طور که در فرانسه اتفاق افتاد  همان، کلیسا انجام پذیردنابودی

 شاهدقرن بیستم هم شاهد انواع شکاف ها بود و هم            .  که انتظار می رفت پیش نرفت      گونه آن ، بیستم قرن
 دستگاه های  زوالور و سقوط رژیم های توتالیتر، غلبه و           دو جنگ بزرگ اروپا، ظه     . گام های قهقرایی 

 همه و همه حوادثی      نهاد؛ایدئولوژیک، جنبش اتحادبخش سیاسی که در وهله اول بر غرب اروپا اثر                  
 تمدن جدا از حوادث بزرگ      ، تاریخ دینی  ، آن که خلاصه. نبودندبودند که بی ربط به رابطه دین و جامعه           

 ،دین. 1968 بحراندند نبوده است؛ حوادثی همچون انقلاب اکتبر رایش سوم و              اثر می نها  ،که بر جامعه  
 همچنان توجه ها،    سکولارند ، بی تفاوت به دین هستند و مردمشان         ،حتی در جوامعی که گفته می شود       

 .علایق و همدلی ها یا بی اعتمادی و نفرت را بر می انگیزد
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 کلیسای مسیحی در    ، دین و دولت را به هم ریخت         بطهرا زمان انقلاب کبیر فرانسه که ساختار سنتی           از
 جدایی  کهکه لیبرالیسم را به وجود آورد؛ لیبرالیسمی         ؛ همان   راسیونالیسم: اروپا یک دشمن اصلی داشت    

 ، راسیونالیسم با خود را     ، گرچه کلیسای پروتستان    ،البته .عقیده شخصی از وجود اجتماعی را سبب شد         
 . ایستادگی نمود، آنسیاسی در برابر روح لیبرالیسم و کارکرد  قویاً، اما کلیسای کاتولیک،وفق داد

 تهدید جدیدی را که داشت شکل می گرفت             فوراً ،که کلیساها اجازه نداد     لیبرالیسم تام با     مخالفت
 ظهورکرد که رژیم های    ، در چند کشور بزرگ اروپایی      ،تهدید این.  به مقابله برخیزند   ،آنبازشناخته، با   

 الهام می گرفتند و     ، فرق داشتند و از فلسفه های ضد مسیحی          محافظه کار با رژیم های سنتی و        آنها ذاتاً 
.  می نامیم توتالیتاراین رژیم ها را ما امروزه      . جامعه بودند کل   متحد بر وجدان ها و      قدرتیمتمایل به اعمال    

ه کار به نظر می رسیدند که از        محافظ انقلاب رقیب   ،این رژیم ها . کلیسا از این ویژگی  ها دیر خبردار شد        
 ارزش های نظام و اتوریته هستند و به کلیساها توجه             کنندهلغو مخالف و     ،لیبرالیسم بریده، با خردگرایی    

 رایش سوم تنها با کاتولیسیسم سیاسی اظهار مخالفت نمود و پیشنهاد نمود             آغاز،در  . زیادی نشان می دادند  
 سیاسی کاتولیسیسم   بیان (Zentrumواتیکان بدون تردید،    . ا شود  توسط مقر اسقفی امض     ایموافقتنامهکه  

 و  مسیحیتبخشی از پروتستان های آلمان فکر می کردند ترکیبی میان                .  مقدس دانست   را )آلمانی
 میراث بخشند و       تقدسسوسیالیسم ملی ممکن است و تلاش وافری به خرج می دادند تا ایده نژاد را                     

 . فیه کنند تصدینییهودی را از تعالیم 

Zentrum،       اما .   مشروعیت و اقتدار کامل بخشید       ، به هیتلر  ،1933 جولای طی امضای موافقتنامه ای در
.  علیه کشیشان تصویب کرد     ، لوایح قانونی  ، گوناگون بهانه های به   ، به سرعت خراب شد؛ رژیم       ،روابط

بسیاری از   و    شکست خورد  ، شد که در مذاکره بر روی موافقتنامه         بیدار آن زمان از توهمش       ،واتیکان
 ).Rene Remond,169 ( فرستاده شدنداردوگاه هاروحانیون به 

 ظلم و خشونت این رژیم ها وجود داشت تأثیری بود که بر رویکرد سلسله روحانیتی               بر که علاوه    مشکلی
هم برای   توتالیتارآنان متوجه خطری شدند که رژیم های       .  و روابط آنها با قدرت سیاسی داشتند       کاتولیک

 خشونتی سوق داد که در         تعدیلتجربه، آنان را به       . ی داشتند و هم برای حقوق بشر         نی های دی دآزا
 ، جنبش مدعی حقوق بشر  جنبش   به این نتیجه رسیدند که        آنان.قضاوت علیه لیبرالیسم به خرج می دادند      

از اصول قطعی علیه      خود را در دفاع       ،مسیحیان. فی قوانین خدا و تجلی نخوت بشر        ا نه ن  ، است برحقی
 عاملی  ، از پیامدهای توتالیتاریانیسم     آگاهی. در کنار لیبرال ها و دموکرات ها دیدند         ،  واحددشمنی   

 کلیساها به سکولاریته بود و خصوصاً کلیسای کاتولیک رم که یک            تدریجیسرنوشت ساز در سوق دادن     
 ).Rene Remond,170 ( دموکراسی بوددشمن دشمن ترین ،قرن و نیم
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 ،1960 در اغلب کشورهای اروپایی تا دهه                . فرایند سکولاریزاسیون کامل شده است؟ خیر             یاآ

 نظر  ازشمردند   ؛ آنچه آنان گناه می     بود  دقیقا منطبق بر تعالیم کلیساها     ، موضوعات اخلاقی  درقانون گذاری  
 ،جوامعری از     این وضعیت برای بسیا      ، امروزه اما . کیفر داشت   ،مثلا زنا . حقوقی نیز جرم تلقی می شد      

 از جنبشی شکل گرفت که هدفش را آزادسازی رفتار شخصی                 1960از آغاز دهه     . پذیرفتنی نیست 
 دموکراسیاین جنبش در اروپای شمالی،       .  چه نهاد دین و چه نهاد دولت می دانست         ،قضاوت هر نهادی  

 سرسختی  خلاق گراهایا در کشورهایی که قرن ها       ، اسکاندیناوی و جزایر بریتانیا و به عبارت دیگر          های
 ).Rene Remond,199(به  وجود آمد  سوئد و انگلستان ویکتوریا ، یعنی دانمارک،داشته اند

 ـ رویکرد های انتقادی به سکولاریزاسیون3
 انسانی و سکولار به پروسه سکولاریزاسیون و        عقل روشـنگری بـا نسـبت دادن مرجعیـت نهایـی به              تفکـر 

 داشتند که به    فرض کلیدی در توسعه این      نقش روشنگری،   متفکران. زدنظـریه پـردازی دربـاره  آن دامـن           
 کنترل سنت  های مقتدر و جمع گرا      با دارند، وظیفه ای که        راقول کانت همه مردم، وظیفه تفکر برای خود           

اصل عقلانی سازی ، چنانکه گرت و رایت میلز می گویند،  عنصر فلسفه تاریخ وبرعام ترین. مـبارزه می کند   
ظهـور و سـقوط سـاختارهای نهـادی، اوج و حضـیض هـای طـبقات، احـزاب و حاکمـان، حرکت                       . اسـت 

 سوی  بهجهان، سیری خطی    : نظریه وبر می گوید   .  عقلانـی سـازی سـکولار را تحقـق مـی بخشند            تدریجـی 
 معین می کند یعنی سلبیاو میزان و جهت عقلانی سازی را هم به طور         . عقلانـی سـازی تکنولوژیکال دارد     

 یعنی بر طبق میزان انسجام منطقی   ایجابیب مـیزان از بین رفتن عناصر جادویی تفکر و هم به طور              بـر حس ـ  
 .  دارندنظریاتسیستماتیک و سازگاری طبیعت گرایانه ای که 

 نوعـی تضـاد میان دین و مؤلفه های مدرنیته است چه در بعد اندیشه و چه در بعد                    بـر مبتنـی   سکولاریسـم،   
 تضاد  این از اندیشمندان، در طول تاریخ روشنگری شده پس از رنسانس، به             هـر یک  .  اجتماعـی  کارکـرد 

 disappearence( بعضـی بـا قـول بـه محو دین، آن تضاد را به نفع مدرنیته حل کرده اند    . پرداخـته انـد  

theory .(       مزبور، دین باید خصوصی سازی شده، از صحنه نهادهای          تضادعده ای دیگر معتقدند برای دفع 
بعضی قایل به همزیستی اند، ). differentiation theory(  گرددخارجقتصـادی و اجتماعی  سیاسـی، ا 
 صنعتیدر جوامع   (با اجتماع دین زدایی شده مدرن       ) وسعه نیافته تدر کشورهای   ( دین اجتماعی    همزیسـتی 

ا  به کالایی مصرفی، معتقد شدند بدینبرخـی دیگـر بـا فروکاستن    ). coexistence theory) (پیشـرفته 
 de-intensification(  شکل می گیرنداومانیستیسـنت زدایـی از ادیـان گونـاگون، دیـن هـای لیبرال       

theory .(نامید چهار نظریه فوق را می توان سکولاریسم همه . 

 افسون زدایی از جهان، عقل        و بیان علل فکری شکل گیری سکولاریسم، از اموری همچون علم                در
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 دینی و فراگرد    اصلاح،  )… و   منطقینظرات کانت، پوزیتویستهای    (روشنگری و عقل معطوف به هدف       
 از دست رفتن ایمان در وجه کثرت،         وسلب تمرکز مذهبی در پروتستانتیزم، فرقه گرایی و پلورالیزاسیون          

(  اومانیستی کاملاً نسبی، سنت زدایی      اخلاقنسبیت گرایی و شکاکیت در ساحت عقل عملی و اخلاق،            
detraditionalism (جهانی سازی و )globalization (می توان یاد نمود. 

 نوزده هم و کسانی همچون تایلر، فریزر،    نظـریه پـردازان بویـژه نویسندگان سده        از حالـی کـه بسـیاری        در
 کرده اند، پیتر    تلقی و جیمسون، سکولاریزم را نتیجه گریزناپذیر مدرنیته و فرایندی برگشت ناپذیر             هاموند

 آن را پذیرفته اند و نه یکنواختی گریزناپذیرییلسون، کمپبل، فن، مارتین و شروت، نه  برگر، دابلر، لچز، و   
پیـتر برگـر، جـورج ویگـل، دیویـد مارتین، جاناتان ساکس،        ). 288همیلـتون،   ( و برگشـت ناپذیـری آن را      

 .  النعیم، اصولا غیر سکولار بودن مدرنیته را گوشزد می کنندعبدااللهگریس دیوی، توو ویمینگ و 

.  انسـان، سـبب طغـیان فلسفی علیه روشنگری راسیونال شده است   اگزیسـتانس  عقـل روشـنگری بـا        تضـاد 
 شوپنهاور تا دیلتای، ازرا  )emotional enlightenment( ” عاطفیروشنگری“مـی تـوان خط فکری   

میت  مؤلفه های عاطفی را به رس      آنها. ویلهلـم وونـت، فـروید، نـیچه، زیمل و استفان مستروویچ پی گرفت             
 تمایلات ناخود آگاه فروید و توصیف زیمل از زندگی به منز له           نیچه،  اراده در فلسفه شوپنهاور و      : شناختند
این . ادبـیات ضـد روشـنگری در سـنت آلمانـی، حجم قابل ملاحظه ای داشته است                . عقلانـی  غـیر    نیرویـی 
فوکو بودریار،  ی همچون لیوتار،     خود را بر متفکران ضد مدرنیته دهه هفتاد فرانسه نهاد و کسان            اثرطغـیان،   

مستروویچ، دوره حاضر   ). 224 مدرنیته و مدرنیسم،  ( و دریـدا، طلـیعه دوران پست مدرنیته را اعلام کردند          
 ). 72کتاب ماه، (می شمارد ) postemotionality (احساسیرا پایان یا اواخر مدرنیته و آغاز دوره پسا 

ــی ــیز در  برخ ــتالهان ن ــوزه م ــزما ح ــیات، هم ــیات     اله ــتقال از اله ــته، ان ــه دوره پســت مدرنی ــا ورود ب ن ب
را ) supernatural(  الهـیات فـیض یا لیبراسیون و از امر سکولار به امر فوق طبیعی              بـه سکولاریزاسـیون   

 آمـریکا، یورگـن   2001 سـپتامبر  11اخـیرا پـس از حادثـه    ). Davis, 1994, pp. 1, 6( اعـلام داشـتند  
قایل به پست سکولاریته شده پاول، مـام مدرنیـته، در سخنرانی کلیسای   هابـرماس، نظـریه پـرداز پـروژه نات        

 شـکل علـم و تکـنولوژی، از یک سو و    بـه او تضـاد مـیان نـیروهای خـلاق بـی قـید سـرمایه داری                . اسـت 
 مناسب جامعه ای پساسکولار نمی داند و راه سومی راقـدرت هـای بازدارنده به شکل کلیسا، از سوی دیگر         

 2. سلیم روشنگر دمکراتعقل:  نظری طرح می نمایدمنازعاتهب برای رفع در کنار علم و مذ

 عمدتاً مبانی روشنگری و مدرنیته یعنی               کهسکولاریسم با نقدهای فراوانی روبروست            بالواقع،   
اما برخی نقدها ی جدی نیز در ناحیه تلازم         .  می سازند روبروسوژه محوری و عقلانیت ابزاری را با چالش         

 .در زیر بدین دو گونه نقد می پردازیم.  مطرحندسکولاریزاسیونو میان مدرنیته 
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 ـ نقد همبستگی ضروری میان مدرنیته و سکولاریزاسیون4
 ـ تبیین رابطه1ـ4

، گرایش هایی مختص به دیانت مسیحی وجود دارد که          )در مرحله اول اندیشه اش   ( به نظر پیتر برگر اول    
ین گرایشات مختص به مسیحیت، به ریشه هایش در کلیمیت         ا. آن را به سوی سکولار شدن سوق می دهند       

این گرایش ها در مذهب کاتولیک مهار شده بودند، ولی در جنبش پروتستانی اصلاح                   . ارتباط دارند 
این جنبش همراه شده بود با نوعی دگرگونی در ساختار طبقاتی و جابه جایی                    . مذهب، بند گشودند   

 برگر در تحلیل     3.ای سکولاریته را در داخل مسیحیت آزاد کرد         همین جنبش بود که نیروه     . فئودالیسم
  نیروهای مشوق سکولاریته    وبر از اصطلاح    عقلانیت خود، بسیار از وبر دنباله روی می کند و تنها به جای          

  4.استفاده می کند

 : برگر گرایش مهمی که مسیحیت را از درون، به سکولار شدن سوق داده است عبارت می داند از

مسیحیت همانند کلیمیت به رد     .  می نامد افسون زدایی جهان  که وبر آن را      نیت روز افزون  عقلا .1
این گرایشات مشوق عقلانیت اخلاقی، به پروتستانتیسم و به ویژه          . جادو و تصوف و نظایر آن پرداخته بود       

 صوری،  کالونیسم انجامیده بودند، یعنی همان مذهبی که به اعتقاد وبر، دست کم از جهت عقلانیت                     
به نظر برگر همین عقل گرایی پروتستانتیسم      . عقلانی ترین صورت مذهبی در تاریخ بشری به شمار می آید         

پروتستانتیسم در مقایسه با کاتولیسیسم، قلمرو امور مقدس         ”است که پیش درآمد سکولاریزاسیون است؛       
اسکی و آیینی کاتولیسیسم را تا       پروتستانتیسم، جنبه های من  . “را در عرصه واقعیت بسیار محدود می سازد       

 مفهوم خدای پروتستانتیزم، یک     5.حد زیادی حذف کرد و رمز و راز و معجزه و جادو را به دور انداخت                
به نظر برگر، این    . هستی متعالی است که با آن که جهان را آفرید، خود را از آن کاملاً برکنار نگهداشت                 

پروتستانتیسم، رابطه و تماس    . پروتستانتیزم بسیار اهمیت دارد   جدایی ریشه ایِ قلمرو مقدس از نامقدس در        
میان خداوند و انسان را چنان کاهش داد که قطع این رشته پیوند نازک به تلاش چندان زیادی نیاز                            

 6.ندارد

عامل تعیین کننده دیگری که به نظر برگر از درون مسیحیت، آن را  به سکولار شدن سوق داده است                      .2
سازمان کلیسا،  . کلیسا مذهبی است که مسیحیت، ساخته و پرداخته اش کرده است یعنی              آن نوع سازمان  

سرانجام در جهت سکولاریسم افتاد، زیرا این نوع سازمان، متضمن نوعی تخصص نهادی بالقوه و ذاتی                   
این نوع تخصص، دال بر آن بود        . این نوع تخصص، ویژگی مشترک دین در تاریخ ادیان نبود          . دین بود 

این به آن معنا    . دیگر قلمروهای زندگی را می توان بیش از پیش به یک عرصه نامقدس واگذار کرد               که  
است که قلمروهای دیگر غیر مذهبی را به آسانی می شد در معرض فراگرد عقلانیت و کاربرد افکار و                      
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هبی که با   لغو انحصار یک سازمان بر امور مذهبی و فراگرد سلب تمرکز مذ              . دانش نو و علم قرار داد      
 . پروتستانتیسم همراه بود در تقویت سکولاریسم نقش مهمی داشت

برایان ویلسون نیز با پیتر برگر در این مورد همداستان است، اما برای این قضیه در فراگرد سکولاریسم،                     
 خارج  ویلسون بر عوامل7.تنها یک نقش مهم علی قایل نمی شود، بلکه آن را نتیجه این فراگرد نیز می داند           
در اینجا نیز رشد عقلانیت     . از سنت مسیحی که حاکم بر فرایند سکولاریزاسیون اند تاکید بیشتری می کند           

است که نقش اساسی بازی می کند، اما ویلسون نیز مانند بیشتر نویسندگانی که بر چنین عوامل خارجی                     
می شود و نه گرایش های     تاکید می ورزند برای رشد مستقل دانش و روش علمی، اهمیت اساسی قایل                 

استدلال ویلسون این است که رشد علمی، اعتبار تفسیرهای مذهبی درباره جهان را                    . ذاتی مسیحیت 
 او به ویژه، برای کاربرد روش یا رهیافت علمی در مورد جامعه، اهمیت خاصی قایل 8.تضعیف کرده است

بشارت هزاره ای دین و    . اکید می کند بر آن ت  ) 1971( است؛ همان عاملی که برگر نیز در کار بعدی اش          
 مردم برای دادخواهی و درخواست      9.قابلیت مشروع سازی و توجیه نظم اجتماعی آن، تضعیف شده است          

از . شرایط بهتر، دیگر نه به کلیسا و زندگی اخروی، بلکه به نهادها و فراگردهای سیاسی متوسل می شوند                 
اکنون که مجالس قانونگذار و سیاستمداران، بیش از         .  گوید دولت انتظار می رود که به این نیازها پاسخ        

 10.پیش، به معیارهای اخلاقی می پردازند، از اهمیت نقش کلیسا در تعریف این معیارها کاسته شده است                 
ویلسون معتقد است که فرقه متودیسم در رشد عقلانیت در بریتانیا بسیار اهمیت داشت، زیرا اقشار                          

کرد و آنان را به پروتستانتیسم ریاضت مدار کشاند و انضباطی درونی به آنان                کارگری را به خود جلب       
 نکته عمده   11.داد که به جای انضباط خارجی سنتی که داشت بر اثر انقلاب صنعتی از بین می رفت نشست                

دیگری که ویلسون بر آن تاکید می کند، زوال همبستگی اجتماعی در محیط نوین شهری و در نتیجه،                      
در اجتماعات راستین، نظارت اجتماعی پایه اخلاقی       .  در مکان وسرشت نظارت اجتماعی است      دگرگونی

و مذهبی دارد، حال آنکه در جهان عقل گرا، فنی و دیوانسالار امروزی، نظارت، غیر شخصی است                         
 12.در چنین محیطی، دین اهمیتش را از دست می دهد. ومبنای اخلاقی پیشین خود را از دست داده است

 ـ رویکرد  انتقادی2ـ4
 در نقد عوامل فوق، این احتمال را مطرح می نماید که شاید رشد تفسیرهای                            ملکم همیلتون 

مادی اندیشانه و علمی درباره جهان به جای تفسیرهای مذهبی و زوال دین، هردو معلول های علتی واحد                   
ین یا دست کم زوال برخی از        باشند، یا آنکه رشد علم به همان اندازه علت زوال دین است که زوال د                 

 او سپس متذکر می شود که در این، جای هیچ            13.صورت های دین عامل زمینه ساز رشد علم بوده است         
تردیدی نیست که گسترش علم به تضعیف دین کمک کرده است، اما این امر چندان به خاطر آن نیست                    
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دین به روابط   . ضوعات متفاوتی دارند  که میان دیدگاه علمی و مذهبی تعارضی ذاتی وجود دارد، زیرا مو            

دین تنها به این پرسش می پردازد که چرا چیزها به این            . تجربی چیزها در جهان طبیعی لزوماً کاری ندارد       
علم می تواند به ما بگوید که جهان به چه صورت ساخته شده است، اما پرسش های                . صورت وجود دارند  

نکته اصلی این است که علم و دین        .  نگفته باقی می گذارد   راجع به معنای جهان و وجود بشر را پاسخ         
 14.لزوماً با یکدیگر تعارض ندارند

در تحلیل، می توان مشاهده نمود که سکولاریسم تا حدی، زاده تفکر منفی متفکران جامعه شناسی دین                  
 است، نه   سکولاریسمِ این متفکران، انشایی بوده     . است، نه امر واقعی که توسط آنان کشف شده  باشد            

از این زاویه، سکولاریسم، هیچ مبنای نظری و عینی ندارد          . اخباری و به یک ایدئولوژی تبدیل شده است       
و معلول ضروری رشد عقلانیت نیست؛ به اعتباری، امری اسطوره ای است، امری است انشایی که حقیقتی                

 ).ولاریتهسک( ماوراء ذهن گوینده ندارد، بلکه خود، حقیقتی را در خارج می زاید

 دیوید  15.از سکولاریسم به عنوان پارادایم غالب بر جامعه شناسی دین یاد می کنند              مک گویر و هاموند،  
 و پیتر گلسنر از جایگاه اسطوره ای پارادایم سکولاریسم در نظریات جامعه شناسی به تفصیل یاد                    مارتین
ناسی از ماوراءالطبیعه همان کاری را کرد       گاستن بوتول می گوید کنت با بریدن بند ناف جامعه ش        . کرده اند

از آن پس خصوصیت اصلی       . که دکارت پیش از این برای نجات فلسفه از دامان الهیات کرده بود                   
 ویلسون معتقد است ویژگی متمایز         16.جامعه شناسی طرد و تحاشی نسبت به ماوراءالطبیعه بوده است             

تجربی، انسان محور، این جهانی و مبتنی بر امر واقع از          جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی ارائه تبیینی         
چگونگی سازمان یابی و پیشرفت بشری بوده است و کار اخلاف کنت با تفاوت های زیادی که دارند در                   

تاکید مارکس بر ماده گرایی، افسون زدایی وبر، پی جویی اخلاق              : این جهت گیری عمومی مشترکند    
سکولاریسم، جوهر معرفت    : می گوید لخنر. ه اندیشه امر واقع وبلن      عقلانی از سوی دورکیم و بالاخر       

اذعان می کند که تمامی جامعه شناسان کلاسیک به جز               دانیل بل . جامعه شناسانه مرسوم بوده است     
  17.معدودی انتظار داشتند که با برآمدن آفتاب قرن بیستم، دین نیز محو گردد

ه آسیب های مهمی نیز بر اصل بی طرفی و اعتبار علمی               موضع پیشینی جامعه شناسان نسبت به دین ک         
نظریاتشان وارد ساخته است از بدبینی و بدگمانی مفرط تا تلقی نارس و تعمیم های ناقص از دین دامنه                       

ترنر می گوید نگاه ملحدانه و کاملاً منفی مارکس به دین به نحوی و نگاه لاادری گرانه و شخصی و                   . دارد
ترنر . نحو دیگر بر قضاوت و داوری این دو جامعه شناس درباره دین اثر گذارده است                جانبدارانه وبر به    

معتقد است که روح تجزی گرای حاکم بر جامعه شناسی دینِ وبر و فرض تعارض حل ناشدنی میان دین و                  
دنیا او را در شناخت و داوری صحیح و بی طرفانه درباره ادیان دیگر و مشخصاً اسلام ناتوان ساخته                           
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 غلبه و تأثیر علم بر موضوع خویش در جامعه شناسی دین چنان سنگین است و آشکار که برخی                    18.است
 دیوید مارتین و پیتر     19.خود آن را از جمله عوامل تأثیرگذار در ابدال و سکولاریزاسیون دین بر شمرده اند             

 مذهبی را پیدا     بلا و هاروی کاکس معتقد شده اند که حتی خود نظریه سکولاریسم، حکم یک آموزه                 
  20.کرده است

ایدئولوژی عرف گرایی خصوصاً در فرایندهای متاخر عرفی        : علیرضا شجاعی زند به خوبی بیان می دارد       
شدن در جوامع غیر غربی به عنوان یکی از عوامل تسریع کننده و شتاب بخش عمل می کند و متقابلا از                       

ی آمیخته شدن این نظریه با تمایلات و تمنیات غیر     یعن. سوی خود این فرایند نیز تقویت و حمایت می شود        
دینی نظریه پردازان و تلاش برای قطعیت بخشیدن به مفروضات و تخطی ناپذیر نمایاندن پیش بینی ها باعث               
گردیده است تا با عدول از عینیت گرایی علمی و زیر پا نهادن بی طرفی ارزشی، مفهوم سومی که از آن با                     

 21.ی شدن یاد کرده اند متولد شودعنوان ایدئولوژی عرف

 ) مدرنیته، روشنگری(ـ نقد مبانی سکولاریسم 5
 خود، وجوه تاریکی نیز      مثبت به رغم دستاوردها و وجوه روشن و           روشنگری:  روشنگری نقدـ  1ـ5

 از جریان حاکمیت تندروها و        حمایتمنظور  ( داشت؛ از مطلق گرایی و خودکامگی حمایت می کرد         
روشنگری ،  علاوه بر این   .  را مهیا می ساخت     عوام و زمینه های تحقیر توده های          )انقلابی گری است 

 می توان روند طولانی و دیرپای تمدن بشری را پیشرفت و ترقی            اساساًآیا  : تردیدهایی را نیز در پی داشت     
 22 به تلاش برای بازگرداندن وضع طبیعی برخیزیم؟بایدمحسوب داشت؟ آیا 

در . یستانس انسان، سبب طغیان فلسفی علیه روشنگری راسیونال شده است            اگز با عقل روشنگری    تضاد
مقایسه با ادبیات محدود سنت فرانسوی ضد روشنگری مجموعه قابل ملاحظه ای از ادبیات آلمانی ضد                   

 به ارزش های روشنگری     اعتقادی کمترین   نیچه. روشنگری وجود دارد که اوج آن در آثار نیچه است            
او تحمل  .  پست مدرنیست ها به شمار می رود     نظریاتاو از پایه ها و ارکان اساسی         دیدگاه های  . نداشت

وی جهان را چیزی جز آلت دست و        .  و امثالهم را نداشت    اخلاقیاتعقل، کلیت، پیشرفت، جهانشمولی،     
 وجهی:  از خدایان اساطیر یونان باستان دارای سیمایی دوگانه بود          دیونیزوس.  دیونیزوس نمی دانست  ملعبه

،  رو به گذشته، تخریب و نابودی داشت و وجه دیگر سیمای وی رو به آینده، سازندگی                    ویاز سیمای   
 به این شیوه     کههر مردی   ،  به عقیده نیچه  . امید و سعادت داشت؛ خلاق نابودکننده و نابودکننده خلاق          

 همچون هیتلر،    تفکر ابرمردان قرن بیستمی     طرزاز این   .  بود خواهد ابرمردعمل کند به نوبه خود یک         
  23.کردندموسولینی و استالین ظهور 

وی .  اخلاق مسیحیت به عنوان اخلاق بردگی و مرگ متافیزیک را اعلان نمود             مرگمرگ خدا و    ،  نیچه
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 اعتقاداتی نمود تمامی جلوه های اساسی، نمادهای محوری، نهادها و            ع فلسفی خاص خود س    انتقاداتبا  

 به 24. خلا بر جای نماند    وترتیب چیزی جز ابهام و امواج تیره پوچی         و بدین   . فرهنگ غرب را نابود سازد    
 خود توانست هم اهداف و هم ابزار بیکن و دکارت را            خاصنیچه با ژرف اندیشی    ،   لمپرت لارنس  اعتقاد

درک نماید و مصمم به زمینه سازی یک جهان بینی پست مدرن گردید، جهان بینی ای که به تجلیل و                       
 25. سلطه و استثمار و تخریب آننهمی پردازد پاسداشت از زمین 

از یک سوی   :  علیه روشنگری و مدرنیته از دو روی سکه روشنگری یاد می کند              تعریضی برگر در    پیتر
 عصر استقرار نهادهای ادبی و هنری را مدیون تلاش های فلاسفه، اندیشمندان و متفکران                       وتأسیس  

 اسیره نباید به طور دربست و مطلق شیفته و                  روشنگری می داند و از سوی دیگر معتقد است ک               
 پروژه مدرنیته   تکمیل،  به اعتقاد وی  . دستاوردهای فرایند مذکور شد و جنبه های منفی آن را نادیده گرفت          

 یعنی بربریسم و     روشنگریو رهایی آن از جنبه های منفی و مخرب در گرو کشف روی دیگر سکه                     
 در شکل تکنولوژی مخرب و       ویژهو گسترش تکنولوژی به      توحش قرار دارد، امری که بعدها با رشد           

 26. دادنشانویرانبار نظامی و در قالب پدیده  کشتار همگانی خود را 

یوهان . جریان ضد روشنگری، تاریخی دیرین دارد که با همانّ، هردر و یاکوبی پیوند می خورد                       
حدودیت توانایی عقل با     عقلانیت روشنگری را تحقیر می کرد و از م         ) 1730-1788( گئورگ همان 

او تاریخ را تفسیر کلام یا تجلی خود        . در نظر او نبوغ در شعر وجود دارد نه در علم          . لذت سخن می گفت  
همان از اینکه هردر از منابع غیر مقدس دنیوی استفاده می کرد و می کوشید تا روشی               . به خود خدا می داند   

 نظر همان، تاریخ نیز مانند کتب مقدس، یک معنی رمزی           در. علمی در تفسیر تاریخ به کار برد دلسرد شد        
باطنی یا حقیقی دارد که خدا خود آن را آشکار می کند و با کوشش صبورانه و خستگی ناپذیر عقل                          

به عبارت دیگر می توان گفت که همان، این عقیده پروتستان مذهبان را که به            . نمی توان به آن دست یافت    
آشکار می شود در   مقدس به وسیله روح القدس بر مؤمن خاموش پارسا            موجب آن معنی حقیقی کتاب       

  27.در نظر او، تفسیر عمیق خواه کتاب مقدس و خواه تاریخ تنها کار خداست. فهم تاریخ به کار می برد

او می گوید  . نیز به مخالفت با آرای خاص روشنگری برخاست           ) 1744-1803( یوهان گوتفرید هردر  
لایی به وسیله روشنگریان پرورده شده است، ولی گرایش و انگیزه زندگی شرافتمندانه و                 اندیشه ها و اصول وا   

همچنین اروپای روشنگری به آزادی خود می بالد، ولی بردگی کردن              . عطوفت آمیز به سستی گراییده است      
. ریخ است حمله مهم هردر به توصیف مردان روشنگری از تا         . طبقه ای طبقه دیگر را به سکوت برگزار می کند        

آنها با تاریخ با نوعی پیشداوری روبه رو می شوند، به این معنی که تاریخ از نظر آنها حرکتی تصاعدی از خلسه و                     
ولی اگر ما تاریخ را در پرتو چنین پیشداوریی مطالعه کنیم هیچ            . خرافه مذهبی به اخلاق آزاد و غیر مذهبی است        
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باید بکوشیم تا در درون حیات پیچیده آن وارد شویم و            . هیم شد گاه موفق به فهم آن در واقعیت عینی اش نخوا         
 او می گوید انسان    28.آن را حتی الامکان از درون بدون داوری درباره خوب و بد و خوش و ناخوش آن دریابیم                  

در حقیقت دین و انسانیت ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند به قسمی که دین                . برای دین ساخته شده است    
منشا دین عبارت است از پی بردن خود به خود انسان از پدیده های مرئی                . بالاترین انسانیت توصیف کرده اند   را  

 29.حتی ادیان باطل هم گواه بر توانایی انسان به شناخت خدایند. به علت نامرئی آنها

 شود و لو   معتقد بود ایمان مانند حس به شهود مستقیم درک می         ) 1743-1819( فردریش هاینریش یاکوبی  
او معتقد بود که کانت خطا کرده است و اعتقاد به خدا یک اصل موضوع عملی                      . عقل در آن خدشه نماید     

عقل والاتر یا فاهمه، قوه ای متمایز      . نیست، بلکه حاصل ایمان است یعنی حاصل اشراق درونی عقل والاتر است            
 30.می یابیماز عقل است که به یاری آن، ما حقیقت فوق حسی را بی واسطه در

او . نیز پیشرفت خودستایانه تمدنی ماشینی را با استهزا رد می کرد                 ) 1860-1954( ویلیام رالف اینگ   
نه پیشرفت مادی، بلکه ارزش های ثابت معنوی، حقیقت، زیبایی و خیر می توانند اساسی محکم و                    :  می گوید

او تمایلات خردگریز قرن    . متعالی نشات یافته اند  اما این ارزش ها از خدایی       . استوار برای جامعه ما فراهم آورند      
عقل از نظر اینگ مهم است، اما او عقل را به معنایی گسترده تر از معنای                   31.بیستم را به شدت محکوم می کند      

عقل گرایی جدید، یک بعدی شده است، در حالی که عقل گرایی              . رایج آن در عصر جدید تصور می کند         
یک فلسفه عقلانی   .  دارد و حقایق و ارزش ها را با هم مورد توجه قرار می دهد                 حقیقی افق های گسترده تری  

هدف فلسفه همه هدف دین است که        . حقیقی، ما را به همان مقصدی هدایت می کند که دین رهنمون می کند             
 بنابرنظر اینگ، بخش خاصی در تاریخ فلسفه وجود دارد که اتحاد          . عبارت است از شناخت کامل موجود کامل      

آرمانی تفکر عقلانی را با ادراک دینی یا عرفانی خداوند تحقق می بخشد و آن عبارت است از فلسفه                                
 32.نوافلاطونی

 در آنهانیچه و فروید، بنیان گذاران نقد مدرنیته اند و فصل مشترک  مارکس،  :   مدرنیسم و مدرنیته   نقدـ  2ـ5
 بیشتری قایل اند تا برای     اهمیت،   در حرکت انسان   )به ترتیب ثروت، قدرت، شهوت    ( این است که برای انگیزه ها    

 است رودررو می شوند؛ خصوصاً با روایت متاخر آن         آنکه عقلانیت از ارکان مهم      مدرنیته  عقل و از همین جا با       
 33.از اوصاف آن دانسته شده است،  سرکوبگریِ انتخاب و کنشنوعو عام گرایی و حتی  که ابزارگرایی

در یک خوانش انتقادی از مارکس، علم و             ،  هورکهایمرو  همچون آدورنو    ،  رتفرانکفو مکتب    فیلسوفان
.  کنند انتقاد هم به سرمایه داری ملحق کردند تا از مجموعه آن به عنوان جلوه های دوران مدرن                     راتکنولوژی  

ی منتقد   ساختارگراهای فرانسو  میاندر  . مارکوزه یکی از محورهای نقد خود را بر خوانشی از فروید مستقر کرد             
 34. برجسته نقد ساختارگرا از مدرنیته استسخنگوی، بوردیو. فوکو بیشتر از نیچه متاثر است، مدرنیته
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 پذیرش  ضمن ربع آخر قرن بیستم، نقد مدرنیته از پارادایم های مسلط فاصله می گیرد و               نوشته های بسیاری از    در

ظرافت ها و پیچیدگی آن    کژتابی ها،  دن پاره ای   به آشکار کر  ،  اصالت و ارزش و حتی گریزناپذیری کلی مدرنیته       
 35.می پردازد

 خود ویران سازی   وجه که علیه مدرنیته و مدرنیسم صورت گرفته است ناظر به             وانتقاداتی از حملات    بسیاری
 و ویرانگری به بار      مخربعوارض و تبعات     ،  نظریه پردازان انتقادی برآنند که مدرنیته و مدرنیسم         . است آنها

 چون ماشینیسم، الیناسیون، کشتار      عارضه هایی: گریبان مدرنیته و مدرنیسم را گرفته اند      ،  که قبل از همه   آوردند  
انبارهای عظیم تسلیحات هسته ای، انواع بمب اتمی، شیمیایی و           نژادپرستانه،  دسته جمعی، نسل کشی های متعدد      

 و  صنعتد بی سابقه و غیر قابل مهار         میکروبی، بی هویتی و سرگشتگی انسان ها و عوارض رش        مختلفبمب های  
 طبیعی، شیوع انواع مختلف     زیستتکنولوژی، نابودی لایه ازن، تخریب و از بین رفتن جنگل ها، مراتع و محیط               

 36.بیماری های قلبی، عصبی و روانیمهلک، بیماری های لاعلاج جدید چون ایدز، انواع سرطان های 

ست مدرنیستی دارند معتقدند که در عصر مدرن به تدریج ارزش های            گرایش پ ،   اکثر آنان  که مدرنیته   منتقدان
 از مهم ترین    یکی. از هم پراکنده گشته و رو به زوال و نابودی گزارده اند               ،   هجدهم و عصر روشنگری      قرن

متفکران و فلاسفه با     ،   هجدهم قرندر  . ارزش های این عصر، علاوه بر عقلانیت، فکر پیشرفت و ترقی بود                
 علم، عقل و منطق می توانند از قید و بند           جهان شمولبر این باور بودند که به مدد ارزش های          ،  سیارخوش بینی ب 

اما این  .  اعتقاداتی که بشریت را از پیشرفت و ترقی باز می دارند رهایی یابند             واوهام و خرافات و اساطیر و آراء        
 و عقل و     علمان می گویند اساساً     منتقد.  رفت پیش یگرد شدن از یک    پراکنده و اموربه سوی       نشدواقع  

 بیشتر، الیناسیون،    استثمارچه حاصل یا دستاوردی برای بشریت دربرداشته اند جز نابودی، رنج،                    ،  پیشرفت
 مرگ، جوخه های مرگ، آشویتس ها،       اردوگاه هاینوستالژی، اندوه، کشتار همگانی، کابوس های کافکایی،          

 هیروشیما و ناکازاکی، فجایع زیست محیطی، فجایع و            ناکدهشتجنگ جهانی اول و دوم، فجایع عظیم و              
 آدام نیز   باربارا 37.کشتارهای سیاهان در آفریقا و بالاخره انواع نظام های توتالیتر         الجزایر،  جنایات جنگ ویتنام،    

رین  کشتار دسته جمعی را از مهیب ت     مساله همگانی و کشتار    مدرنیتهزیگمون باومن در     .همین امور را برمی شمارد   
 عقیده داشت که بعد از کشتارهای عظیم همگانی و فجایع مصیبت بار، دیگر              آدورنو 38.وجوه مدرنیته می شمارد  

مدرنیته را  ،  پیامدهاییوالتر بنیامین نیز با توجه به چنین            . طور جدی به ایده پیشرفت باور داشت          بهنمی توان  
الیناسیون، بی ریشگی،  :  را چنین برمی شمارد   یستیمدرنمضامین بزرگ   ،  جیمسون 39.فاجعه ای بی پایان می دانست  

، شهرنشینان و ساکنان جوامع شهری صنعتی پیشرفته         ،  بنابه نظر او   . اجتماعیفقدان هویت، تنهایی و انشقاق         
 40.هستند، دچار توهمات و حالات هذیانی، در خواب و خیال و شرایطی کسل کننده                  خودبیگانهانسان هایی از   

سی پیوندهای موجود   رفلسفی جدید و نقد و بر      -اجتماعی تعریض و چالش علیه نیهیلیسم        به،   سیمپسون و لورنز
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 41. بیش از حد تکنولوژیک آن به جهان می پردازدنگرشمیان محسوسیت های پست مدرن و 

 : برای مدرنیته تشخیص می دهدبحران تورن در کتاب نقد مدرنیته، سه مرحله آلن

 خود  سمتین جنبش، آنهایی را که دیرگاهی زندانی رخوت بوده اند به           ا:  اولیه رهایی بخشی   جنبش بی رمقی .1
 می کند و سرگیجه     خستهاما هنگامی که آهنگ توالی می گیرد و فقط به دنبال شتاب خود است                     ،  می کشد
 .می آورد

 عقل  کسوف.  معنا شدن یک فرهنگ که خود را در میان فنون و عمل ابزاری گرفتار می دیده است                   از تهی .2
 کسوف از خلال      این. هیچکس را به اندازه هورکهایمر غمگین نکرده است            ،  و ظهور عقل ابزاری     عینی  

 .بحران های یک جامعه بورژوایی سردرگم جز به وحشی گری نازی راه نمی برد

.  شد کارکردگرایی رفتن مبانی فوق اجتماعی اخلاق باعث پیروزی اخلاق اجتماعی، منفعت گرایی و              میان از .3
 هر کس باید در خدمت آن باشد          کهاما این جامعه ای    .  خوب آن است که برای جامعه مفید باشد          بر این مبنا،  

 هم باید پیرو آن باشد؟ چگونه می توان به این          حکومتهمان اراده عامی است که روسو از آن سخن می گوید و            
د درآورد؟ چگونه ممکن     از اجزاء است و می کوشد آنها را زیر نفوذ خو           بیشنکته التفات نکرد که کل، چیزی       

 که  جمعی را ندید که جامعه و در اولین مرحله دولت، منطقِ پرداخته یک ذهن را به حیات                      حقیقتاست این   
دیگر به  ،   کسی چهرشته ای از روابط اجتماعی و در نتیجه محل کثرت گرایی است به زور اعمال می کند؟                      

 جدایی دین و دولت باید چیزی        برروند باور دارد؟    وحدت منافع دولت و افراد و به وحدت هویت انسان و شه             
احتراز از همین   ،  نتیجه این فکر  .  جامعه و دولت است     جداییافزود که از این مهم تر و ریشه ای تر است و آن              

نظام یا بدنه اجتماعی و تاکید تضاد میان تصور جامعه و واقعیت حیات اجتماعی              مجموعه،  تصور جامعه به عنوان     
 42. فرو رفتسرکوبمدرنیته در پوستین یک ابزار کنترل، همانندسازی و  . متغیر و چندگانه است که باز،است

 :  در توجیه خیزش دینی در عرصه جهانی و تحلیل خاستگاه آن، دو احتمال را مطرح می نمایدپیتر برگر

. هه و شک ایجاد نماید    مدرنیته سعی دارد در قطعیاتی که مردم در طول تاریخ با آن زیسته و خو گرفته اند شب                  .1
شک و شبهه در مورد قطعیات وضعیتی ناراحت کننده ایجاد می کند که بسیاری آن را غیر قابل تحمل می دانند و    

 لذا حرکت های دینی که ادعای ارایه قطعیات به مردم را دارند مقبولیت عام می یابند

بخش عمده ای از مردم که با این          . گیجایگاه اجتماعی دیدگاه های صرفاً سکولار در میان نخبگان فرهن             .2
بنابراین حرکت های  . فرهنگ بیگانه بوده ولی نفوذ آن را احساس می کنند این دیدگاه ها را مردود می شمارند                 

دینی که رنگ و بوی ضد سکولار دارند در میان مردم مقبولیت می یابند هرچند افراد طرفدار این حرکت های                     
 43. کاملاً غیر دینی برخوردارنددینی برخی اوقات از خاستگاهی

  



                                                                   مقالات 
 

203
هستی انسان بدون    فصل مشترک تمام خیزش های مختلف دینی در انتقاد از سکولاریزم این است که                        

 44.بهره مندی از تعالی دینی چیزی جز یک هستی فقیر و حتی سست بنیاد نیست

نسبیت گرایی   و دریگریلااامروزه این بحث مطرح است که          : پاپ ژان پل دوم، در نقد مدرنیته می گوید          
 باید توجه   … دو فلسفه و دیدگاه اساسی هستند که با انواع دموکراتیک زندگی سیاسی همخوانی دارند              شکاکانه

داشت که اگر در هدایت فعالیت سیاسی، حقیقتی غایی وجود نداشته باشد آنگاه می توان احتمال داد که ایده ها                    
چنان که تاریخ نشان داده است، مردم سالاری بدون حفظ        . ر گردند و اعتقادات به خاطر حفظ قدرت، تحریف پذی      

امروزه روحی سهمگین، دموکراسی ها را احاطه       . ارزش ها به تمامیت خواهی نهان و آشکار تبدیل خواهد شد            
آلمان در حال جنگ، دارای قانون اساسی مدونی بود که یکی از معماران آن ماکس                . روح وایمار : کرده است 

اما وایمار از فرهنگ اخلاقی عمومی بی بهره بود، فرهنگی که برای حفظ دموکراسی ضرورت دارد             . شدوبر می با 
اگر آزادی به واسطه برخی حقایق اساسی وجود انسان مهار            . و فقدان آن نتایج اسف باری به دنبال داشته است          

ه که اگر به آن حقایق        نگردد به پدیده ای تبدیل می شود که مخالف جوهره آزادی است، درست همانگون                 
سلامت یک  . توجهی نشود سیاست به چیزی تبدیل می شود که توماس هابز آن را جنگ همه علیه همه می نامد                  

 45.جامعه آزاد و نهادهای سیاسی واقتصادی وابسته به آن، به حیات فرهنگ اخلاقی آن جامعه ارتباط دارد

 بجای نتیجه
دئولوژی جدید، نه تنها انتقادات بسیاری در ناحیه رخدادگی و بروز              سکولاریزاسیون، خود به مثابه دین یا ای        

خارجی متوجه خود کرده است، بلکه به شدت، از ناحیه مبانی و ریشه ها که همان عقلانیت روشنگری و                            
 reductionistعمده مشکل سکولاریزاسیون، یکجانبه گرایی و       . مدرنیسم است مورد چالش واقع شده است        

 آنچه موجب نادیده گرفتن تحکمی مابعد الطبیعه، بعد عاطفی انسان و روابط قدسی با امور                     بودن است، یعنی  
 . مقدس است

آنچه باید مد نظر متفکرین و اندیشمندان قرار گیرد، تلاش در بعد نظری و علمی جهت ابراز خدشه های عمیقی                    
نوان نام آورترین جامعه شناس دین در     فراموش نباید کرد که پیتر برگر به ع        . است که بر سکولاریسم وارد است     

دوران معاصر، معتقد است یک خرده فرهنگ بین المللی وجود دارد که افراد آن از نوعی آموزش عالی کاملاً                     
پیروان . سکولار به سبک غربی به ویژه در ادبیات و علوم تجربی و علوم انسانی و علوم اجتماعی بهره مند هستند                   

به اعتقاد برگر، صحت و اعتبار نظریه سکولاریزم به میزان      .  نفوذ فراوانی برخوردارند   این خرده فرهنگ جهانی از    
روشنفکران به هر کجا سفر می کنند در محافل روشنفکری           . فراوانی مدیون این خرده فرهنگ بین المللی است       

 دلیل، روشنفکران   به همین . داخل شده و با افرادی نشست و برخاست می کنند که شباهت بیشتری با آنها دارند                
 .ممکن است دچار این اشتباه فاحش شوند که این محافل، منعکس کننده افکار کلیه افراد جامعه هستند
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تلاش آکادمیک و تلاش جهت تولید نسلی از اساتید که ایده سکولاریسم را با خود به داخل کلاس های                           
 . ش سکولاریسم را خواهد داشتدانشگاهی حمل ننمایند، به میزان بسیاری توان مبارزه با گستر
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